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 zتاریخ-موزه بیهقی را بسازیم

دکتر محمودرضا سلیمانی
 مدیر موزه دانشگاه حکیم سبزواری

ما در دنیا در موزه شناسی و موزه داری 
پیشرو هستیم، اما در این باره هیچ کاری 
ح  ا بنده مطر ایم. پیشنهادی ر نکرده 
کرده ام که درواقع ایده خیلی خوبی است 
ح  که دکتر صادقی منش تحت عنوان موزه نثر فارسی مطر

کردند. متونی در اختیار ماست که برای نسل امروز ناشناخته 
است و با آن فاصله دارد. موزه ها جایی هستند که می توانند 
این فاصله را کم کنند. پیشنهاد این است که تاریخ-موزه 
بیهقی ایجاد شود تا متن بیهقی خوانده و فهمیده شود. 
ایده ای که بنده دارم این است که متن بیهقی را ببینیم. 
اما چگونه؟ از گرافیست ها و تئاتری ها و عکاسان بخواهیم 

در رابطه با بیهقی کار  کنند. 
عکاسان متن را عکاسی کنند، شخصیت ها ساخته شوند و 

سناریوها دقیقاً اجرا شود. تمام این مواد و مصالح در خود 
تاریخ موجود است اما ما می توانیم به وسیله یک سری 
ایده های امروزی و تکنولوژی های امروزی که در دسترس 
داریم، بیهقی را به کودکانمان معرفی کنیم و در میان بگذاریم تا 
آن ها با بیهقی زیست کنند. در تاریخ-موزه بیهقی می توانیم 
شخصیت ها را بسازیم و این شخصیت ها با هم شروع به حرف 
 زدن کنند و دانش آموزان ما با آن شخصیت ها ارتباط بگیرند و 

صحبت کنند.

 zنیاز داریم به پیوند ادبیات با دیگر رشته ها و هنرها

دکتر مهیار علوی مقدم
 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری

29مهـر ۱۳۸۵ دعوتـی داشـتیم از آقـای سـیدی، دکتـر یاحقـی و مرحـوم صفـوت 
و نشسـت بیهقـی را در سـبزوار برگـزار کردیـم. مـن از آقـای سـیدی درخواسـت 
کـردم کـه تقویمـی بـه مـا ارائـه کننـد تـا روزی ملـی بـرای بیهقـی داشـته باشـیم. در 
نهایت، روز اول آبان انتخاب شد. یک سال بعد، یعنی در اول آبان سال ۱۳۸۶، 
نخسـتین همایـش بزرگداشـت بیهقـی را برگـزار کردیـم. ایـن رونـد را ادامـه دادیـم و در ایـن هفـده 

سـال، سـیزده دوره همایـش را برگـزار کردیـم کـه چهاردهمیـن دوره اش امسـال برگـزار می شـود.
بـاور مـا ایـن اسـت کـه فردوسـی پـدر شـعر فارسـی اسـت و ایـن بـاور را داریـم کـه ابوالفضـل بیهقـی 
هم پدر نثر فارسـی اسـت. ما از همان سـال اول پافشـاری کردیم که این روز در تقویم ملی کشـور 
اعلام شود. از هر راه و روش و مسیری که امکان داشت پیش رفتیم. آقای حداد عادل را دعوت 
کردیـم؛ ایشـان آمـد و قـول داد کـه در شـورای عالـی انقالب فرهنگـی پیگیـر کار باشـند. بعـد ایـن 
موضوع مطرح شـد که ابوالفضل بیهقی درباری و سـنی بوده اسـت و بعد پرونده ثبت اول آبان 
بـه نـام روز ملـی بزرگداشـت بیهقـی کاملاً از دسـتور کار خـارج شـد. پیگیری هـا را ادامـه دادیـم تـا 
اینکـه توانسـتیم در سـال ۱۳۹۸ روز اول آبـان را در بخـش زمینـه تقویـم ملـی ثبـت کنیـم و بالاخـره 
در سال ۱۳۹۹ این روز در بخش اصلی تقویم ثبت شد. از سال ۱۴۰۱ مقداری رویه و روند همایش 
بیهقـی را عـوض کردیـم. یعنـی از ایـن سـال عنـوان را گذاشـتیم؛ »همایـش بین المللـی بزرگداشـت 
بیهقـی« و عنـوان دیگـر و دوم و متغیـری هـم اضافـه کردیـم کـه در آن سـال »بازشـناخت جایـگاه 
نثـر فارسـی« بـود. در سـال ۱۴۰۲ ایـن عنـوان دوم شـد؛ »بازشـناخت پیونـد نثـر فارسـی و هویـت 
ملی« که به پیوند هویت ملی و نثر فارسی نظر داشتیم و امسال هم عنوان دوم را گذاشته ایم؛ 
»مطالعات میان رشته ای نثر فارسی«. چرا امسال وارد عرصه مطالعات میان رشته ای شدیم؟ 
بـرای اینکـه بـاور مـا ایـن اسـت کـه دنیـای آینـده از آن مطالعـات میان رشـته ای اسـت. مـا بایـد بـه 
ایـن سمت وسـو برویـم. نمی توانیـم ادبیـات را در همـان حـوزه سـنتی محـدود کنیـم. نیـاز داریـم 

بـه پیونـد بیـن ادبیـات و سـینما، ادبیـات و تئاتـر، ادبیـات و نگارگـری، ادبیـات و پیکرتراشـی و...
ایـن را هـم بگویـم کـه برگـزاری ایـن همایش هـا و انجـام ایـن کارهـا، کار دیوانـگان و شیداهاسـت. 
گـر ایـن دیوانگـی نبـود چنیـن کارهایـی پیـش نمی رفـت و مـن افتخـار می کنـم کـه جـزو همیـن  ا

دیوانـگان هسـتم.

 zتاریخ بیهقی در نثر همان جایگاهی را دارد که شاهنامه در نظم

مهدی سیدی 
 پژوهشگر و نویسنده

کتاب خــواص بود و عموم  تاریخ بیهقی تا همین چهل‌پنجاه سال پیش 
کنون  مردم کاری با آن نداشتند و نهایتاً در دانشگاه ها خوانده می شد. اما ا
خوشبختانه و به دلایلی، تاریخ بیهقی بسیار گسترش یافته است. در همین 
مشهد، در دانشگاه فردوسی، کافه کتاب، کانون وکلای مشهد و چند جای 
دیگر، جلسات بیهقی خوانی برگزار می شود. حتی بچه هایی که در دوران دبیرستان برای آزمون 
یا المپیاد بیهقی خوانده اند، عاشقش شده اند و با اینکه رشته شان در دانشگاه چیزی غیر از 

ادبیات است، این کتاب را زیر بغل دارند.
ــال پیش، نهضت بیهقی خوانی و بیهقی شناسی در دنیا شــروع شــد. دو نفر  تقریباً ۱۵۰ س
انگلیسی در هند تصمیم می گیرند بیهقی را تصحیح و چاپ کنند و از روی شش نسخه خطی 
این کار را می کنند که به چاپ مورلی مشهور است. بعد از آن، در سال ۱۳۰۷ قمری، ادیب 
پیشاوری در تهران یک نسخه خطی بیهقی را پیدا می کند، همان را می دهد رونویس کنند 
و در حاشیه اش هم خودش چیزهایی می نویسد و به صورت چاپ سنگی منتشر می کند. 
پس از آن، سعید نفیسی در ۱۳۱۹ خورشیدی تصحیحی از بیهقی بر مبنای دو نسخه مورلی و 
ادیب پیشاوری انجام می دهد. پنج سال بعد در سال ۱۳۲۴، دکتر غنی و دکتر فیاض با دولت 
قرارداد می بندند تا یک تاریخ بیهقی برای دبیرستان ها تصحیح کنند. اما چون ناقص بوده، 
دکتر فیاض از ۱۳۲۴ شروع به جمع آوری نسخه ها می کند و در مجموع ۱۰نسخه جمع آوری 
ح هم می نویسد که اجل مهلتش نمی دهد و تصحیح  و تصحیح می کند و ۱۵۰صفحه شر
فیاض نیز ناقص می ماند. بعد از آن، آقای خطیب رهبر همان چاپ قدیم فیاض را برمی دارد 
و لغاتی را توضیح می دهد که این تصحیح محسوب نمی شود. تا اینکه بالاخره کار ما انجام 
ح آن به پایان رسید که پس از نکاتی که دوستان و استادان تذکر دادند،  شد و تصحیح و شر
ویرایش جدید را انجام داده و رونمایی هم کردیم. اما بیهقی پژوهی تازه شروع شده است. 
ظاهراً کــاری از بیهقی تمام شــده، اما کار دیگری از آن شــروع شده اســت. آنچه تمام شده 
ح بیهقی است. از ۱۵۰ســال پیش چند نفر آمده اند این وزنه - تاریخ بیهقی  تصحیح و شر
واقعاً وزنه است - را تا جایی بالا برده اند که بعد افتاده پایین. تا اینکه این وزنه در خراسان 
و در مشهد بالا برده شد؛ از سال ۱۳۸۲ کــه بیهقی خوانی در قطب علمی دانشگاه فردوسی 
مشهد شروع شد تا اینکه در سال ۱۳۸۸ توانستیم با دکتر یاحقی، بیهقی را تصحیح کنیم و 
ح بدهیم و به پایان برسانیم. اما کاری که مانده تحقیق و تفحص و باز کردن گره هایی  شر
است که ما هم نمی دانیم؛ از جمله اصطلاحاتی که در کتاب آمده و نتوانستیم معنای آن ها را 
پیدا کنیم. با ورق زدن بیهقی و چهار واحد تدریس کردن هم کسی بیهقی شناس نمی شود. 
باید خیلی با بیهقی مأنوس بود که بتوان چیزی از آن را کشف کرد. بنابراین صحبت من این 
ح و تصحیح بیهقی دوره ای پایان یافته و دوره ای آغاز شده   است که با به پایان رسیدن شر
است. درباره مشخص کردن روز بیهقی بگویم که این کار را به من محول کردند. ابوالفضل 
بیهقی سال ۳۸۵ ه.ق به دنیا آمده و ماهش را هم نمی دانیم. او در سال ۴۷۰ ه.ق در ماه صفر 
درگذشته که می شود شهریور. دیدیم تابستان را که نمی شود برای روز بیهقی مشخص کرد، 
چون دانشگاه ها باید باز باشد. مهر هم که روز حافظ و روزهای دیگر را داریم که به اصطلاح 
پرترافیک می شود. این بود که اول آبان را انتخاب کردیم. چهارده سال هم هست که بزرگداشت 

در این روز برگزار می شود.
نکته دیگر اینکه بیهقی در سال ۴۴۸ ه.ق نوشتن تاریخ بیهقی را شروع کرد و تقریباً در سال 
۴۵۱ آن را تمام کرد. این ها را برای یادآوری گفتم که امسال سال ۱۴۴۶ قمری است و دو سال 
دیگر، ۱۴۴۸، می شود هزارمین سال نوشتن تاریخ بیهقی. خوب است که دانشگاه فردوسی و 
دانشگاه حکیم سبزواری که پرچم‌دار هستند و دیگر متولیان، از حالا کمرها را برای برگزاری 
هزاره ای وزین برای تاریخ بیهقی ببندند. این واقعه ای کلان است، زیرا تاریخ بیهقی در حوزه 

نثر همان جایگاهی را دارد که شاهنامه در حوزه نظم.

گروه فرهنگ و ادبیات

 ابوالفضل بیهقی را پدر نثر فارسی دانسته اند و از تاریخ آغاز نگارش این میراث 

سترگ، ۹۹۸ سال می گذرد. دو سال دیگر، هزاره تألیف تاریخ بیهقی است. این رویداد
یخ پژوه، در  یخ بیهقی و تار نکته ای است که مهدی سیدی، از مصححان تار
پیش نشست چهاردهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی به 

آن اشاره کرد.
او در بخشی از صحبتش یادآور شد که بیهقی در سال ۴۴۸ ه.ق نوشتن اثر ماندگارش را آغاز کرده و 

دو سال دیگر، هزارمین سال این اتفاق مهم ادبی است و خوب است که هزاره ای وزین برگزار شود.
کت و دکتر محمودرضا سلیمانی از دیگر سخنرانان این  دکتر مهیار علوی مقدم، دکتر سلمان سا
مراسم بودند که ۱۸مهرماه ۱۴۰۳ در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد و به 

دبیری دکتر حامد مهراد برگزار شد. آنچه در ادامه می آید بخشی از سخنان آنان است.

 zچه لزومی دارد هرسال کنگره و همایش برگزار کنیم؟

کت دکتر سلمان سا
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

ی  هـا یش  ها و هما ی نشسـت  ر ا گـز  بر
سـالانه در ایـران یـک سـنت غلـط اسـت؛ 
این سـنت غلط را باید بشـکنیم. در دنیا 
نیـز آن را شکسـته اند. چـه نیـازی اسـت 
که ما هر سال یک کنگره داشته باشیم؟ 
چرا باید برای »شاهنامه« هر سال کنگره 
داشـته باشـیم؟ به اعتقـاد مـن، هیـچ نیـازی نیسـت. دنیـا 
یـن  تر گ  ر بز  . سـت ا ه  سـید ر قضیـه  همیـن  بـه  هـم 
همایش هـای ایران شناسـی جهـان دارد چهارسـاله برگـزار 
می شـود، کنگـره ایران شناسـی کـه همـه ابعـاد ایـران پیـش 
از اسالم، ایـران بعـد از اسالم، دوره معاصـر، مسـائل ادبـی، 
؛  سـت ن ا ر آ یـی د فیا ا ختی و جغر شـنا ن  ا و ، ر یخـی ر تا
کنگره هایـی بـا ایـن گسـتردگی هـر چهـار سـال یک بـار برگـزار 
می شـود. مـا چـرا بایـد هـر سـال برگـزار کنیـم؟ نتیجـه اش 
ایـن می شـود کـه بودجه هـا و انرژی هـای بسـیار زیـادی از 
بین می رود، تن ها و توان ها فرسوده می شود، اما بازدهی 
نخواهـد داشـت. پیـش از انقالب هـم کـه مـا در ایـن امـور 
خیلی بارورتر عمل می کردیم، هزینه های بیشـتری صرف 
می کردیـم و البتـه کیفیـت خیلـی بهتـری هـم داشـت. فکـر 
نمی کردیـم بایـد سـالانه ایـن اتفـاق را رقـم بزنیـم؛ یعنـی، 
وقتـی آقـای دکتـر فیـاض میـان داری می کنـد و کنگـره در 
سـال ۴۹ برگـزار می شـود، نمی گویـد سـال۵۰ هم برویـم و 
دومـی اش را برگـزار کنیـم. ایـن سـنتی اسـت کـه به نظـرم مـا 
به غلـط در ایـن سـال ها آغـاز کرده ایـم و بایـد آن را تغییـر 
، سـه یـا  کنیـم بـه همایش هـای دو بدهیـم و تبدیلـش 
چهارساله که دو سال به نظرم منطقی است. اما معنایش 
این نیسـت که طی آن دو سـال هیچ کاری نکنیم. در این 
مـدت می شـود همیـن پیش نشسـت ها و کارگاه هـا و نقـد 
کنیـم؛ یعنـی می شـود  ر  ونمایی هـا را برگـزا کتاب هـا و ر
فعالیـت داشـت. همایش هـای »شـاهنامه« مـا هـم بـه ایـن 
روز افتـاده. آیـا کیفیـت کنگره هـای »شـاهنامه« در سـال 
۸۲ یـا ۸۳ بـا الان یکـی اسـت؟ اصلاً یکـی نیسـت. مـن به طـور 
مشخص چندین سال است که دارم این حرف را می زنم. 
از این فرصت هم اسـتفاده می کنم و می گویم همایش ها 
را تبدیـل کنیـد بـه همایش هـای دو، سـه، چهارسـاله. لازم 
نیسـت هرسـاله صـورت بگیـرد، ولـی در سـال های میانـی 

فعالیت هایـی انجـام شـود.

 zمردم فرهنگ را پیش می برند، نه دانشگاه

دربـاره نام گـذاری روزهایـی به نـام مفاخـر، کـه یـک سـنت 
بسـیار پسـندیده اسـت، خون دل هـا خـورده می شـود. مـا 
۲۸ معبـر را در دانشـگاه فردوسـی بـه نـام مفاخـر نام گـذاری 
کردیـم و پدرمـان بـرای یکی یکـی آن هـا درآمـد. شـما امـروز 
خیابان »باهنر« را می بینید که به نام یازده تن از استادان 
مزین شده؛ ما برای تک تک آن ها رفته ایم به 10جا جواب 
داده ایـم تـا موفـق شـدیم. حـالا شـما می خواهیـد ثبـت 
کار دشـواری اسـت، خیلـی زحمت هـا  ملـی کنیـد. خیلـی 
کشـیده می شـود، خیلـی سـنگ ها جلـوِ پـای شـما گذاشـته 
می شـود. بنابراین، اصل کار بسـیار بسـیار پرزحمت اسـت 
کرده انـد.  کار را  کـه ایـن  و بایـد بوسـید دسـت کسـانی را 
بـرای همـه ایـن بـزرگان، از فردوسـی و سـعدی و حافـظ و 
مولانـا و از جملـه بیهقـی. البتـه خـوب اسـت اینجـا از یـک 
کنیـم: زحمـات آقـای مقصـودی.  ضلـع چهـارم هـم یـاد 
آقـای مقصـودی هـم در آن سـال ها خیلـی زحمـت کشـید، 
به عنـوان یـک فعـال اجتماعـی در کنـار دکتـر علوی مقـدم، 
اسـتاد سـیدی و آقـای دکتـر یاحقـی و آقـای خسـروجردی. 
 این دوستان درواقع این بنا را برافراشتند و دستشان درد
 نکنـد. امـا مـن انتقـادی هـم دارم. بعضـی از ایـن تاریخ هـا 
مثل اول اردیبهشت مناسبتی دارند. سال درگذشت، سال 
تولـد، سـال اتمـام شـاخص ترین اثـر، همـه این هـا مشـخص 
است؛ شما درباره این ها دیگر حرف و حدیثی ندارید. ولی، 
زمانی که تاریخ مشخص ندارید، مجبورید دست به دامن 
یک سـری مسـائل و حواشـی شـوید. مثلاً تاریخ هایی که در 
آن آثار اشـاره شـده، یا در آثار دیگران درباره زندگی آن فرد 
یـا اثـر شـاخص آن فـرد اشـارات تاریخـی وجـود دارد. و بعـد 
از تقویم هـای تطبیقـی اسـتفاده می کنیـد، کـه همین جـا 
اشـاره می کنـم؛ بـرای دانشـجویان، تقویم هـای تطبیقـی 
کـه مـا اسـتفاده می کنیـم، حتـی بهترین هایشـان، حداقـل 

پنج‌شـش روز اختلاف دارند.
مسـئله بعـد ایـن اسـت کـه مـا می خواهیـم تصمیم گیـری 
کنیـم. مثلاً، روایتـی کـه خـود آقـای دکتـر یاحقـی و اسـتاد 
ز آن  نـد و دکتـر مهـراد نیـز ا ا گفته  سـیدی چندین جـا 
کـرده، ولـی مـن اصلاً از آن دفـاع نمی کنـم، دربـاره  دفـاع 
کـه چـرا ۲۵ اردیبهشـت بشـود روز فردوسـی؟  ایـن اسـت 
وقتـی خـود فردوسـی تاریخـی بـرای اسـفندماه دارد ـ کـه 
البتـه دو روایـت اسـت: بهمـن و اسـفند ـ شـما چـرا ایـن کار 
را می کنیـد؟ علـت چیسـت؟ گفتیـم چـون در آن تاریـخ هـوا 
سرد است، برف و باران زیاد است، مشهد هم در کل کشور 

منطقـه دورافتـاده ای محسـوب می شـود و مثـل تهـران و 
اصفهـان و یـزد در مرکـز نیسـت، سـفر دشـوار می شـود و 
بنابرایـن، فصـل بهتـری باشـد. فروردیـن هـم کـه پانـزده روز 
تعطیـل اسـت؛ خـوب نیسـت. در نتیجـه بـه ۲۵ اردیبهشـت 
می رسـیم که عددش هم در »شـاهنامه« آمده اسـت. شـما 
کـه پنجـاه سـال دیگـر مـا نیسـتیم، ایـن  بایـد تصـور کنیـد 
روایـت نوشـته و شـنیده می شـود؛ چـه بازخـوردی بیـن 
نسـل های بعـد خواهـد داشـت؟ ایـن بازخـورد منطقـی 
نیسـت. مـن نمی خواهـم بگویـم حتمـاً نظـر اسـتادانی کـه 
این کار را کرده اند غلط اسـت، این هم یک دیدگاه اسـت، 
امـا اجـازه بدهیـد مـا هـم دیدگاهمـان را بگوییـم. مـن فکـر 
می کنـم ایـن روال اصلاً روال خوبـی نیسـت. مـا آمده ایـم 
دانشـگاه را محور فرهنگ قرار داده ایم، درصورتی که قبل 

از انقالب این گونـه نبـوده.
کنگـره شـیخ طوسـی نبـوده،  کنگـره ای چـون  در جهـان، 
کنگـره ای کـه پـدر اسـتاد شـانه چی و اسـتاد واعـظ زاده از 
برگزارکنندگان اصلی اش بودند. فکر می کنید کی برگزار شده؟ 
۲۸، ۲۹ اسـفند و ۱، ۲، و ۳ فروردیـن. باورتـان می شـود؟ سـال 
۴۸-۴۹. دانشـگاه تعطیل بوده، کشـور تعطیل بوده، مشـهد 
تعطیـل بـوده. بلـه؛ ولـی فعـال بـوده. برویـد نـگاه کنیـد. بـه سـه 
زبـان کنگـره برگـزار می شـده. از اقصی نقـاط جهـان آمده انـد، 
شـرق و غـرب عالـم. دانشـجویان و دانشـگاهیان هـم آمـده 
بودند. ببینید: ما راه را اشتباه آمده ایم و به دلیل اینکه راه را 
اشتباه آمده ایم با مقتضیات راه غلطمان تصمیمات دیگری 
گرفته ایم. همین کنگره بیهقی که به میان داری دکتر فیاض 
در شـهریور برگـزار شـد، هیـچ نگرانـی برایـش وجـود نداشـت 
کـه آیـا دانشـگاه تعطیـل اسـت یـا دانشـجو شـرکت می کنـد و 

مخاطـب عـام  کجاسـت.
ما محور فرهنگ را دانشگاه قرار داده ایم؛ و دانشگاه محور 
فرهنـگ نیسـت، جامعـه محـور فرهنـگ اسـت. دانشـگاه 
کمـک و هدایـت می کنـد، امـا ایـن جامعـه اسـت کـه فرهنـگ 
را پیـش می بـرد. مـا، چـون فکـر کرده ایـم دانشـگاه اصـل 
اسـت و اسـتاد و دانشـجو، همه چیـز را منطبـق بـر آن هـا 
تنظیـم کرده ایـم. ایـن شـیوه مطلوبـی نیسـت و آینـدگان، 
گـر ایـن روایت هـای مـا را بشـنوند، نگاهـی منطقـی را بـر آن  ا
کـم نمی بیننـد. پیشـنهاد مشـخص مـن ایـن اسـت کـه  حا
در رابطـه بـا تاریخ هایـی کـه مـا می توانیـم بـه آن نزدیـک 
شویم، همان را حفظ کنیم. این مردم هستند که فرهنگ 
را پیش می برند؛ ما توهم محوریت داریم. فکر می کنم باید 
نگاهمان را در نام گذاری ها و تاریخ گذاری ها عوض کنیم.

گون  گونا نظرگاه های  از  را  بیهقی  تاریخ 
است  اثری  چنان  و  کرد  مطالعه  می توان 
که درباره اش ممکن است کتابی هم بدان 
موردنظر  آنچه]...[  اما  پرداخت،  تفصیل 

بلکه مهم ترین جنبه  است، یک صفت عمده، 
این کتاب است که در تاریخ نگاری مقصود اصلی 
است، و آن حقیقت پژوهی نویسنده و علاقه و 
ایمان او به راستی و اهتمام در نگارش حقیقت 

است. به خصوص در مقایسه با برخی از تاریخ ها ـ 
که مجامله کاری و خوش آمد به صاحبان حشمت 
کرده و از  و نعمت فضای معنوی آن ها را تنگ 
ارزششان کاسته است ـ نور حق پرستی و صداقتی 

که در سراسر کتاب بیهقی موج می زند و چشم دل 
را می نوازد، به این کتاب درخشندگی و جلوه ای 
خاص بخشیده است که نظیر آن را در زبان فارسی 

کمتر می توان یافت.
 غلامحسین یوسفی،

»دیداری با اهل قلم«

مدخل

در جلسه پیش نشست چهاردهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی مطرح شد:
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